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  گرتلر  پاسخ به مسئله
  ذهن  گرایی در فلسفه گرایی ـ برون معیار درون  درباره

  *عليرضا مازاريان

  چكيده

كند نظريـۀ  های نادرست گرتلر اين است كه چون گمان مى فرض پيشترين  يكى از مهم

گرايانـه  ای درون گرايى، طبق برداشت متعارف نظريـه كم نظريۀ دكارت دكارت يا دست

ای طراحى شود  گونه به» نفسى برای شناسا«است، پس بايد معيار مطلوب ما برای ويژگى 

گرايــى  زمـرۀ درون گرايى كماكـان در كم دكــارت كـه حتمـاً نظريـه دكــارت يـا دسـت

نادرسـت موجـب شـده اسـت گرتلـر در چهـار معيـار  فـرض پيشايـن . بندی شوند طبقه

هايى دارای موقعيت مكـانى  های نفسى در ويژگى ساختن ويژگى نخستين خود با منحصر

رسـد  همچنين بـه نظـر مى. خاص يا ماهيت فيزيكى خاص نتواند معياری عام مطرح كند

در بخش پايانى، يـك معيـار جديـد من . اند نيز دچار مشكلديگر سطور استدلال گرتلر 

. برای ايـن تمـايز مطـرح و از آن دفـاع خـواهم كـرد و يك تبيين غيربازگشتىبازگشتى 

خطای گرتلـر در مـورد لـزوم  فرض پيشحتى اگر معيار مزبور پذيرفته نشود، با توجه به 

چنـين خطاهـای گونـاگون عليه هنجاری ـ توصـيفى و هم ارائۀ يك معيار يا تعريف متفق

  .شناختى كه در مقالۀ قبلى بيان شده است، مسئلۀ گرتلر منحل خواهد بود روش

  ها كليدواژه

  .گرايى، محتوای ذهنى، گرتلر، ضدفردگرايى، ويژگى نفسى شناسا گرايى ـ درون برون
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  مقدمه

سـت بـا های اخيـر كوشـيده ا در سال (Brie Gertler: 2012)بری گرتلر، فيلسوف ذهن معاصر 

 ذهـن دارای  گرايـى در فلسـفه گرايى ـ درون برون  ای جديد نشان دهد مناقشه  طرح مسئله

او برای اثبات اين مدعا معيارهـايى پيشـنهاد . عليه است مشكل عدم وضوح و معيار متفقٌ 

كنـد  های گرتلر اين است كه او چـون گمـان مى فرض پيشترين  يكى از مهم. داده است

ای  گرايى، طبــق برداشــت متعــارف نظريــه دكــارت  كم نظريــه ســتدكــارت يــا د  نظريــه

 intrinsic)" نفسى برای شناسا"گرايانه است، پس بايد معيار مطلوب ما برای ويژگى  درون

properties to the thinker) كم  ای طراحى شود كه حتماً نظريه دكارت و يا دست گونه به

اتقـان آن   من هـم دربـاره. بندی شوند قهگرايى طب درون  گرايى كماكان در زمره دكارت

نادرسـت  فـرض پيشايـن . آن لزوم مفروض تشـكيك خـواهم كـرد بارۀگمان و هم در

هـای  موجب شده است گرتلر در چهار معيار نخسـتين خـود بـا منحصـر سـاختن ويژگى

و يــا ماهيــت  (spatial location)هــايى دارای موقعيــت مكــانى خــاص  نفســى در ويژگى

، نتواند معياری عام مطرح كنـد و در ادامـه بـه بررسـى (physical nature)فيزيكى خاص 

  .اين مشكل و نيز اشكالات ديگر در استدلال گرتلر خواهم پرداخت

  نقدهای تفصيلى

در بخـش . تفصـيل نقـد كـنم كوشم معيارهای پيشنهادی گرتلر را به من در اين بخش مى

ارائه تعريفـى كـه (گرتلر  فرض يشپكه لزومى در پذيرش روشن شد  1شناختى نقد روش

بنـدی  تـاريخى بـا طبقه ـ توصـيفىلحاظ  بـه هم معيارهای هنجاری را داشـته باشـد و هـم

نيست، ولى حتى اگر فرض اوليه او را بپذيريم كـه فعـلاً در ) مرسوم تعارض نداشته باشد

. كنيم، باز هـم نتيجـۀ مـد نظـر او درسـت نخواهـد بـود سطح نقد تفصيلى چنين تلقى مى

هدف من در نقد تفصيلى اين است كه نشـان دهـم اگرچـه معيارهـای پيشـنهادی گرتلـر 

                                                            
  .89، ش 1397نقدونظر، : مقاله نگارنده دربخش اول : نك .1
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ای كـه  نتيجـه درسـتىِ   حال نبايد به درعينسازد،  اش را برآورده نمى اوليه مقتضيات فرض

مشكل معيارهای پيشنهادی گرتلر در شيوۀ طراحى آنهاسـت، . رسد، باور پيدا كرد او مى

به همـين دليـل،  ؛خوبى به كار خواهد آمد همان ذات با آرايشى ديگر به. نه در ذات آنها

او را بـرآورده  فـرض پيشتـوانيم مقتضـيات  كنيم، مى اگر معياری با شيوه جديد طراحى

كوشـم  مى، دهـم مـن بـا معيـار جديـدی كـه در بخـش پايـانى نوشـتار ارائـه مـى. سازيم

مفـروض او كـاذب خواهـد  تيجـۀتبع ن و بهسازم اوليه او را برآورده  فرض پيشمقتضيات 

ى اشـتباه او، كـه ولوژی پژوهشـدهد بـر اسـاس متـد بود، اما معيارهايى كه او پيشنهاد مى

تواند بـا آن فـرض سـازگار  نكات هنجاری با تاريخى ـ توصيفى است، نمى آميزیِ  درهم

ـ گرايـى  رسـد كـه در مناقشـۀ برون او پـس از رد تمـام معيارهـا بـه ايـن نتيجـه مى. باشـد

واحدی وجود ندارد كه يك طـرف مناقشـه قبـول داشـته باشـند و  ظرگرايى هيچ ت درون

  .اشته باشندطرف ديگر قبول ند

سـازم كـه  تدريج ايـن نكتـه را روشـن مى ين بخش، با نقد يكايك معيارها بهمن در ا

بـا  ،بـه همـين منظـور رسانده اسـت؛گرتلر چگونه او را به آن نتيجۀ اشتباه روشى خطای 

كنم و حتى گـاه خـود  ای موارد نقد موردی او را به برخى معيارها تأييد مى اينكه در پاره

ارائـه كوشم معيـار جديـدی  نهايت مى افزايم، اما در نقدها مى فهرستز بر نقدی جديد ني

ادعـايى او را رد  حـال نتيجـۀ فرض او را برآورده سازد و درعـين پيشكه مقتضيات دهم 

تر نظيـر  واقع به نظر من با توجه به مقتضيات فرض اوليۀ گرتلر بايد به معياری عامدر. كند

. شـيمبـرد، بيندي وجودشناختى گونـاگون بهـره مىحات اصطلامعيار پيشنهادی من كه از 

توانند  خلاف معيار بازگشتى كه من طرح خواهم كرد، نمىمعيارهای پيشنهادی گرتلر بر

اش بـا  خلاف مقتضـيات فـرض اوليـهی آنها را بـرچون و ؛با فرض اوليه او سازگار باشند

تر  نقد من روشـنبرای اينكه ساختار . سوگيری وجودشناختى خاصى طراحى كرده است

  :كنم بندی مى شود، استدلال گرتلر را صورت

گرايى بايد به مفهوم نفسى برای شناسـا  گرايى ـ برون هر تببين كافى از درون. 1

 .تمسك كند
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كـم يكـى از مشـكلات  ، دسـتكنم طراحـى مـى) گرتلـر(معيارهايى كه من . 2

تعــارض بــا تعهــدات وجودشــناختى نــامربوط، نــااطلاع بخشــى و (گانه  ســه

 .خورند پس همۀ معيارها شكست مى. را دارند) های تاريخى بندی طبقه
تواند نجات پيـدا  گرايى دربارۀ محتوای ذهنى نمى گرايى ـ برون مناقشۀ درون. 3

 .كند
 .های ديگر بپردازند بهتر است فيلسوفان اين بحث را رها كنند و به بحث: نتيجه

در » بايـد«. شكلات خـاص خـود را دارنـدروشن است كه همۀ سطور اين استدلال م

 نيز بـه مشـكلات خـاص )Burge, Tyler(برج تايلر كه  طور دليل است، همان سطر اول بى

تفصيل دربارۀ تمايز درونـى و نفسـى  و من نيز به كند يا نفسى اشاره مى )intrinsic(نفسى 

يـك مـورد نقـض  م،كن در سطر دوم نيز معيار بازگشتى كه من طراحى مى. توضيح دادم

معيارهای ديگر كه در آينده نيز بر اسـاس شـباهت خـانوادگى . است» همه معيارها«برای 

نهايـت  سطر سوم نيز كـاذب اسـت و در. خواهند بود» همه«شوند، نيز ناقض  ريزی مى پى

  .توان به نتيجه قائل شد نمى

)معيار فضايى ـ فيزيكى(نقد معيار اول 
1

  

نبودن وجودشناختى معيار اول تا حدودی درسـت  ىربارۀ خنثرسد نقد گرتلر د به نظر مى

هـای نفسـى را غيرفيزيكـى  هايى شود كه ويژگى تواند شامل ديدگاه اين معيار نمى. است

همچـون دكـارت  (Substance-dualist) انگار جـوهری  دانند؛ برای مثال،، يك دوگانه  مى

م كه حتى اگر آنها درون محدودۀ هايى غيرفيزيكى داري تواند ادعا كند كه ما ويژگى مى

بـرای روح غيرمـادی مـثلاً (مكانى ـ فيزيكى پوست ما متمثل نشده باشند، باز هم برای ما 

  . اند  هايى نفسى يا غيراضافى ويژگى) ما

                                                            
يك ويژگى نفسى است، ) به عنوان يك شناسا( Sبرای ) بخشدد تمثل مى Sبه عنوان يك ويژگى كه ( Fويژگى . 1

تشـكيل داده، متمثـل شـده  Sيك ويژگى فيزيكى باشد كه درون محدودۀ فضايى كه پوسـت  Fاگر و تنها اگر 

  .باشد
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يـد قـدری گرايان تلقى كرد، با اما دربارۀ اين نكته كه دكارت را بايد در گروه درون

تـايلر بـرج در يادداشـت . دهـم بايد اين نكتـه را توضـيح اجمال  من به. بيشتر احتياط كرد

ايـن . گراسـت خويش درباره اين فراز از مقالۀ من اعلام كرد كه به باور او دكـارت برون

كننـد، شـگفت  های متعـارف را درسـت تلقـى مى بنـدی باور شايد برای كسانى كـه طبقه

. آمدِ عادت هراسـيد لافهای فلسفى نبايد از امور شگفت و خ باشد، اما در عرصۀ كاوش

كـه دكـارت، بـود ی ايـن أوگوهای شفاهى، عمده دليل برج برای ايـن ر بر اساس گفت

همـراه بـا (داند، اين جـوهر را  اگرچه ذهن را يك جوهر غيروابسته به محيط فيزيكى مى

پس . كند كه بيرون از آن است، وابسته محسوب مى) خدا(به جوهری ديگر ) همۀ اذهان

البتـه روشـن اسـت كـه . سـتيـا ضدفردگرا گرا دكارت به يك معنا برون توان گفت مى

نسبت مشهور ـ به وابستگى ذهن به جواهر فيزيكى خـارج از  دكارت ـ طبق يك تفسير به

گرايـى يـا  فيزيكـى تنهـا تقريـر برون گرايـى يـا ضـدفردگرايىِ  ذهن باور ندارد، اما برون

گرايى غيرفيزيكى ناميد، اما به  ان برونتو گرايى دكارت را مى برون. ضدفردگرايى نيست

بر اساس آن حالات ذهنى كاملاً بر امور فردی و  ؛ يعنىگرايى است هر روی باز هم برون

ترديـد  بـى. اند نيـز وابسـته) خـدا(درونى مبتنى نيسـتند و بـر امـری بيرونـى يـا غيرفـردی 

تفصـيل  ند مقاله بـهتر نيز در چ برج پيش. ی گوناگون داردهاگرايى سطوح يا تفسير برون

تفسـير رأی دكـارت در ايـن امـر . (1986c & 2003)دربارۀ اين پرسش، سـخن گفتـه اسـت 

البتــه روشــن اســت كــه ايــن تفســيرپذيری و داشــتن . نيازمنــد پژوهشــى چندجانبــه اســت

ها يــا  همــۀ ايســم قاعــدتاً . گرايــى نيســت برون تقريرهــای گونــاگون ويژگــى انحصــاریِ 

گرايى، تجردگرايـى و هـر  گرايى، مادی گرايى، مطلق نسبى. دان های فلسفى چنين گرايش

گونـاگونى همـراه  های و تفصيل هاتواند با تفسير الاصول مى گرايش فلسفى ديگری على

  .باشد

ــرج، فاركــاس نيــز كــه از چهره ــر ب هــای مــؤثر در پــژوهش گرتلــر اســت،  افــزون ب

او دربارۀ ايـن دشـواری در . بندی متعارف نسبت به دكارت دارد  ترديدهايى دربارۀ طبقه

گرايى در  كانون درونعنوان  غالباً به نظريۀ دكارتى ذهن«: نويسد تفسير دكارت چنين مى
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شـود،  گـرا دانسـته مى شـود، امـا دليلـى كـه دكـارت بـر اسـاس آن درون نظر گرفتـه مى

تواند اين باشد كه بر اساس نظريۀ او، حالات ذهنى بـر اسـاس حـالات بـدنى متفـرد  نمى

كنــد كــه بــه چــه معنــا  ناشــده رهــا مى پــس فهــم متــداول ايــن نكتــه را تبيــين. شــوند مــى

  .(Farkas, 2003: p.189)» شود گرا دانسته مى گرايى يك نظريۀ درون  دكارت

)معيار ويژگى فيزيكىِ بدنى يا غيروابسته به محيط(نقد معيار دوم 
1

  

ولـى ای قبلى را نـدارد، كند كه معيار دوم مشكلات وجودشناختى معياره گرتلر ادعا مى

توجـه به نظر من اين معيار هنوز مشـكل وجودشـناختى ديگـری دارد كـه گرتلـر بـه آن 

يـك  مشكل اين است كه باورهای رياضياتى يا منطقى در مقام تمثل بر هيچ. نداشته است

دانيم كـه   فضايى پوست مبتنى نيستند؛ چون ما مـى ۀاز مشخصات محيط بيرون از محدود

 )ب(پس بر اساس بنـد . های رياضياتى يا منطقى در هيچ جا يا مكانى قرار ندارند ويژگى

اين معيار، باورهای رياضياتى يا منطقى، برای شناسا، نـاگزير نفسـى تلقـى خواهنـد شـد، 

بايـد بـه ايـن صـورت و بـا روشن است كه در مقام طراحى يا تعريف معيار، معيـار نولى 

زيرا اين خود جای سؤال دارد كه آيا اين باورها برای شناسـا  ؛سوگيری قبلى مطرح شود

های متفاوتى به اين پرسـش خواهنـد   گرا پاسخ گرا و برون و درونهستند نفسى يا اضافى 

ای كه گرتلر بر اساس آن عمـده معيارهـايش  زمينه دهد كه پيش اين مشكل نشان مى. داد

جهت بحث موقعيـت مكـانى  زمينۀ اشتباه، بى اين پيش. كند، نادرست است را طراحى مى

گرايـى پررنـگ  گرايـى ـ درون در مناقشـۀ برون تبع بـهرا در بحـث معيـار بـرای نفسـى و 

، نـه اسـت (individuation)آنكه بحث اصـلى در ايـن مناقشـه بـر سـر تفـرد  حال. كند مى

تواننـد مواضـعى مشـابه يـا متفـاوت دربـارۀ  دام مىگـرا هركـ گـرا و درون برون. موقعيت

موقعيت و جايگاه محتوای ذهنى يا حالات و رويدادهای ذهنى داشـته باشـند، امـا بحـث 

                                                            
يك ويژگى فيزيكى باشد كه درون محـدوده  F )الف(: سى است، اگر و تنها اگر يانف Sبرای شخص  Fويژگى  .1

به لحاظ متافيزيكى بر هيچ كدام از  Sاز سوی  Fكردن  متمثل )ب(متمثل شده باشد، يا  Sمكانى متقوم به پوست 

  .مشخصات فيزيكى محيط مبتنى نباشد
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تفـرد خـويش بـر امـور بيرونـى يـا لحاظ  بـه اصلى بر سر اين است كه آيا اين امور ذهنى

انگارانـه  گرايـى مادی م درونتـواني ما مى ،به همين دليل ؛اند يا نه غيرفردگرايانه نيز وابسته

ِ دِ  ظريهنظير ت   .ی برج داشته باشيمأانگارانه نظير ر گرايى غيرمادی ت و فودر يا برونن

توانـد  ی او بخواهند به اين نقد چنين پاسـخ دهنـد كـه او مىأگرتلر يا مدافع ربسا  چه

ی منطقى يـا كه باورها آنجا معيار فضايى را به باورهای مربوط به محيط محدود سازد و از

رياضياتى باورهايى دربارۀ محيط نيستند، معيـار مزبـور اساسـاً بـه ايـن قبيـل باورهـا نـاظر 

چـون ايـن معيـار جديـد كـه  ؛توانم همچنان اشكال را وارد بـدانم من در برابر مى. نيست

مربوط است، برای ارائـۀ يـك نظريـه ) و نه هر باوری(صرفاً به باورهای مربوط به محيط 

بر اساس فرض، ما چون به . چه قرار است آن را در واقع تبيين كند، كافى نيستدربارۀ آن

هـای  های فكر يا باور نياز داشتيم، پس در پـى معيـاری بـرای تمـايز ويژگى تبيين ويژگى

تـوانيم معيـاری غيرجـامع ارائـه  های اضافى شناسا بوديم، پس نمى نفسى شناسا از ويژگى

  .و نه همۀ باورها بپردازد) باورهای مربوط به محيط(اورها كنيم كه صرفاً به تبيين برخى ب

)معيار ويژگى داخل محدودۀ پوست يا غيروابسته به محيط(نقد معيار سوم 
1

  

رسد سخن گرتلر دربـارۀ اينكـه آزمـايش فاركـاس تقريبـاً برابـر يـا مـوازی بـا  به نظر مى

لحاظ  د نكتۀ مهمـى بـهبه باور من آزمايش پاتنم واج. آزمايش پاتنم است، درست نباشد

جـدا از نكتـۀ حضـور آب در بـدن . ديالكتيك است كه آزمايش فاركاس فاقد آن است

پـذير بـرای آزمـايش پـاتنم اسـت و  ساكنان زمين كـه يـك اشـكال كوچـك و اجتناب

توان آن را با عنصر شيميايى ديگر كه در بدن دو همزاد نيست، مثل آرگون،  راحتى مى به

گرايانه مشكل ديالكتيكى ديگـری  های درون مايش در رد ديدگاهجايگزين كرد، اين آز

های   و همچنين در آزمايش) مورد آرگون(پاتنمى من  نكتۀ جالب در آزمايش شبه. ندارد

                                                            
 Sدرون محدوده فضايى تعريف شـده بـا پوسـت  F )الف(نفسى است، اگر و تنها اگر  Sبرای شخص  Fويژگى . 1

به لحاظ متافيزيكى بـر هـيچ يـك از مشخصـات محـيط بيـرون از  Sاز سوی  Fكردن  متمثل )ب(متمثل شود، يا 

  .مبتنى نباشد Sمحدودۀ فضايى پوست 
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مـثلاً نبـود (گرايان مثل آزمايش آرتروز اين است كه مـا از حيـث يـك امـر  اصيل برون

مشابهتى تام و تمـام ) ران دو همزادآرگون در بدن دو همزاد يا وجود التهابى يكسان در 

حال معنای واژگان يا حالات ذهنى افراد با توجه به تغيير محيط فراتر از  داريم، اما درعين

هـای فكـری، مشـابهت   ريـزی ايـن آزمايش  ترديد در طراحى و پى بى. فرد يكسان نيست

در نظر گرفتـه  عمد لحاظ ديالكتيكى، مهم بوده و به كم از حيث يك امر به درونى، دست

پاتنمى اين اسـت  های شبه ريزی آزمايش  يكى از اهداف ديالكتيك در پى. شده است  مى

لحاظ درونـى همزادهـا يكسـانند، امـا بـاز هـم  كه نشان داده شود حتى در حـالتى كـه بـه

تفاوت در معانى وجود دارد، پس معنا بر آن امر يا امور درونىِ يكسان مبتنى نيست، ولى 

ای نه در كل حالات درونـى و نـه   فاركاس چنين مشابهت يا يكسانى درونى در آزمايش

درست است كه در آزمايش فاركاس هم مـا . حتى درباره باكتری مورد نظر وجود ندارد

نهايت با دو محتوای متفاوت مواجهيم، اين آزمـايش بـا توجـه بـه تفـاوت درونـى دو  در

چنـان ضـعيف اسـت كـه تـوان مقابلـه بـا لحاظ ديـالكتيكى  همزاد دارای دو باكتری، بـه

پاتنمى   توان پذيرفت كه آزمايش فاركاس آزمايشـى شـبه پس نمى. گرايى را ندارد درون

 .است
كنم كه برای سـاختن سـناريويى  دوباره تأكيد مى گفته پيش ترشدن نكته روشنبرای 

بـه اهـداف  ديالكتيك تـوان مشـابهى داشـته باشـد و بتوانـد مـا رالحاظ  به پاتنمى كه  شبه

يك امـر درونـى لحاظ  بهكم  دست بايد تر كند، حتماً  گرايانه، هرچند گامى نزديك برون

درست است كه با توجه به تفاوت جاذبه و امور مربـوط . يكسانى يا مشابهت داشته باشيم

درونـى لحاظ  بـه توانيم ادعا كنيم دو همزاد در زمين و دوقلـوی زمـين به فضا ـ زمان نمى

پـاتنمى مـن، دو   تـوانيم ادعـا كنـيم در سـناريوی شـبه مىولى  1املاً اين همانند،دقيقاً و ك

                                                            
تـوان  شد كـه مى ادعا مى پاتنم، معمولاً   بيستم، همچون مقالات اوليهسدۀ گرايان در  در نوشتارهای آغازين برون. 1

در دو محـيط ولـى هماننـد،  اين روشنى و آسانى فرض كرد كه دو همزاد بـه لحـاظ فيزيكـى و درونـى كـاملاً  به

اما اين ادعا  ،قرار دارند) مثل زمين و دو قلوی زمين و يا جامعۀ زبانى بالفعل و جامعۀ زبانى خلاف واقع(متفاوت 

دانيم كه ناممكن اسـت كـه دو شـخص در دو محـيط فيزيكـى متفـاوت  روشنى مى درست نيست؛ زيرا اكنون به

در  تفاوت در مكان، جاذبه و اموری از ايـن دسـت، قطعـاً . همان باشند وجود داشته باشند و به لحاظ فيزيكى اين
  
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اينكه درون بدنشان آرگون وجود ندارد يا در سناريوی برج، دو لحاظ  به كم همزاد دست

  .اينكه در ران خود دچار التهاب هستند، يكسانندلحاظ  به همزاد

ــارۀ تبيــين حــالات و  مــا بســياری نظريــه تــاريخى  لحــاظ بــه  ها را در قــرن پــيش درب

ايم كـه از ابتنـای ايـن   هـای فكـر ديـده رويدادهای ذهنى يا به تعبير گرتلر دربارۀ ويژگى

يكـى از اهـداف اصـلى . انـد  ها بر امور درونى حمايت كرده حالات، رويدادها و ويژگى

لحاظ  بـه پـس نـاگزير. هاسـت گونـه نظريه نبرجى انكار اي  پاتنمى و شبه  های شبه  آزمايش

ديالكتيكى بايد مشابهتى درونى ميان دو همزاد فرض كنيم و بعد نشان دهيم كه بـا تغييـر 

پس آنهـا بـر رويـدادها و . كنند ها و حالات و رويدادهای ذهنى تغيير مى بيرونى، ويژگى

  .حالات درونى مبتنى نيستند

رسد ديدگاه گرتلر، در شيوۀ تلقى  به نظر مى. ماند  مىدر اينجا نكتۀ مهم ديگری باقى 

حتى اگر مـا فـرض كنـيم ايـن شـيوه . های برج و پاتنم ريشه دارد  يا تفسير او از آزمايش

. گرايـى بسـى بـه دور اسـت گرايـى ـ برون درست است، از موضوع اصلى چـالش درون

ان دو همـزاد، صـرفاً برد بحث چنين فرض كرد كه تفاوت فيزيكى ميـ  توان برای پيش مى

حال باز جای اين . شود فاركاسى ادعا مى  تفاوتى درونى باشد، نظير آنچه در آزمايش شبه

مثـل وجـود دو بـاكتری (هـای فيزيكـى درونـى   ماند كه آيـا ايـن تفاوت  پرسش باقى مى

بر حالات ذهنى مزبـور ) مننژيتى دوقلوی زمين  متفاوت در بيمار مننژيتى زمين و بيمار تى

باور همزاد دوقلوی زمين دربـارۀ ولى مثل اينكه باور همزاد زمينى دربارۀ مننژيت است، (

 هـای فيزيكـى مزبـور  تفاوت تـأثيرآيـا . گذارند  مى تأثيرای   به چه شيوه) مننژيت است  تى

پرداز معتقـد بـه ابتنـا   انگار يا نظريـه  ای است كه فيلسوف مادی  متافيزيكى به شيوهلحاظ  به

(Supervenience) هـای فيزيكـى بـا قـرار داشـتن در   كنـد؟ يـا اينكـه ايـن تفاوت ادعا مى

                                                                                                                                                           
  

در   گرايانــۀ اوليــه هــای برون بــرج بــه ايــن اشــتباه در آزمايش. گــذارد ثير مىأوضــعيت فيزيكــىِ درونــى آنهــا تــ

كم يـك  كوشـم بـا تثبيـت دسـت امـا مـن در ايـن نوشـتار مى. وگوهای شفاهى با بنده تصريح كرده است گفت

مثلاً تصريح به وجود التهاب در ران هـر دو همـزاد در آزمـايش آرتـروز يـا (مشابهت درونى در ميان دو همزاد 

ای بازسازی كنم كه  ه گونههای مزبور را ب ، آزمايش)پاتنمى فقدان آرگون درون بدن دو همزاد در آزمايش شبه

  .توان ديالكتيكى آنها از اين حيث محفوظ بماند
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گذارند؛ زيرا حالات ذهنى محتوای   مى تأثيرشناختى يا ذهنى فرد   ای با كاربرد زبان  رابطه

حتـى (بـا موضوعشـان  (Causal-referential)های علىّ ـ ارجـاعى  خود را از طريق نسبت

آورنـد؟ پاسـخ   بـه دسـت مى) فيزيكى درونى اسـتلحاظ  به ناگر بپذيريم كه موضوعشا

دهندۀ محتوا و نه روابطـى   و شكل (Semantical)شناختى  درست اين است كه روابط معنا

را ) مثـل تفـاوت دو بـاور آن دو همـزاد(های مزبـور در حـالات ذهنـى   تفاوت، نظير ابتنا

نوعى از . عى محيطى تلقى كردتوان يك بيماری درونى را موضو پس مى. كنند تعيين مى

گـرا يـا  گيرد، با نوعى از روابط كـه برون گرا فرض مى روابط ميان ذهن و بدن كه درون

گـرا يـا ضـدفردگرا روابطـى را  برون. گيرد، بسـيار متفـاوت اسـت فردگرا فرض مى ضدّ 

ّ  فرض مى گرا يـا فردگـرا بـه دليـل  درون. دهندۀ محتوايند  ى، ارجاعى و شكلگيرد كه عل

انگارانـه يـا معتقـد بـه   مثل يـك ديـدگاه مادی(هايى خاص در مسئلۀ ذهن ـ بدن  ديدگاه

هـای   آزمايش. انـد كننـدۀ حالت  گيرند كه خودشان تعيين  روابطى را فرض مى) نظريۀ ابتنا

گرايانه بر موضعى خاص دربارۀ مسـئلۀ ذهـن ـ بـدن مبتنـى  فكری ضدفردگرايانه يا برون

سـاختن مسـئلۀ ذهـن ـ بـدن  ای را برای روشن  ا مقدماتى ديگر پايهنيستند؛ هرچند همراه ب

ّ   اين آزمايش. دهند مى   ارائه ى و معناشـناختى های فكری بر شهودهايى دربارۀ شروطى عل

اين شروط مشـخص . اند سازند كه هست، وابسته  كه يك حالت ذهنى را همان حالتى مى

ــزی ارجــاع مى مى ــه چي ــه چ ــرد ب ــه ف ــد ك ــد و ا كنن ــازنمودی ده ــای ب ــه محتواه ينك

(representational contents) فرد چيستند. 

)معيار ويژگى غيروابسته به محيط(نقد معيار چهارم 
1

  

مشكل جدی معيار چهارم همان مثال نقض باورهـای رياضـياتى و منطقـى اسـت كـه در 

 كنـد در آزمـايش جـدا از آن اشـكال، گرتلـر گمـان مى. نيز گفته شدتقرير پيشين مورد 

هـا صـرفاً در دو بـدن   فاركاسى جديد با توجه به تغيير سناريوی اصلى فاركـاس، باكتری

                                                            
به لحاظ متافيزيكى بـر هـيچ يـك از مشخصـات محـيط  Fنفسى است، اگر و تنها اگر  Sبرای شخص  Fويژگى . 1

  .وابسته نباشد Sبيرون از محدودۀ مشخص شده با پوست 
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رسد اين نيز خطـای  به نظر مى. وجود دارند، پس ما دو محيط متفاوت را نخواهيم داشت

هـای درونـى را در   در هر دو تقرير آزمايش فاركاس، تفاوتگمان  بى. ديگر گرتلر باشد

چون دو باكتری متفاوت در دو بدن فرد بالفعـل  ؛واقع داريمدو وضعيت واقعى و خلاف 

(actual individual) كنم كـه در سـناريوی  و فرد مفروض وجود دارند، اما من ادعـا مـى

ديـد مبتنـى   دليل من بـر تغييـر زاويه. هايى محيطى نيز وجود دارد  فاركاسى گرتلر تفاوت

و جهان ممكن متفـاوت، مـثلاً دو جهـان ديد سوم شخص به د  توانيم از زوايه ما مى. است

راحتـى  ديـد اول شـخص بـه  ای را دريابيم كه از زاويـه  نگاه كنيم و نكته W2و  W1ممكن 

ديد سوم شخص، آن دو جهان در همۀ جوانب يكسانند، جـز اينكـه   از زاويه. يابيم  درنمى

پـس لاجـرم . دهايى متفاوت دارنـ  درونى و فيزيكى بدنلحاظ  به اند كه دارای دو شخص

هايى محيطـى نيـز ميـان آن دو وجـود   همان با يكديگر نيستند و تفاوت  آنها دو جهان اين

  .خواهد داشت

هـای   هايى كه دارای بدن مبتلا به مننژيت هسـتند، بـا جهان  های ممكن و محيط  جهان

دچـار  هايى كه چنين بدنى را ندارند و به جای آن بدنى را دارند كه مـثلاً   ممكن و محيط

نظيـر آزمـايش (گرايانـه  پـس مـا در سـناريوهای برون. مننژيت اسـت، تفـاوت دارنـد  تى

كم از لحاظ يك امـر  دو محيط متفاوت را داريم با دو بدن كه دست) آرگون يا آرتروز

هـای   مشابه و يكسانند، اما در آزمايش) مثل نداشتن آرگون يا داشتن التهاب ران(درونى 

و نيـز  (non-identical)همـان   فاركاسى گرتلر، دو محيط نااين شبه فاركاس و نيز آزمايش

 گرايانـه هـای اصـلى برون  يـابيم چـرا آزمايش  حـال درمى. بينيم  همان را مـى  دو بدن نااين

گرايى اقامه شـوند، امـا  توانند عليه درون خوبى مى و بهسودمند هستند ديالكتيك لحاظ  به

ــد ركاســى نمىفا  هــای فاركاســى و شبه  آزمايش ــين كنن ــد چن ــى درون. توانن ــا  وقت گــرا ب

لحاظ  بـه همـان  شود، دو همزاد اين پاتنمى مواجه مى  برجى يا شبه های فكری شبه آزمايش

را در دو محـيط ) كم از حيـث امـر مربـوط بـه آزمـايش نظيـر التهـاب ران دست(درونى 

ند يـا دو حالـت ذهنـى هست طاين دو همزاد، با دو معنای متفاوت مرتب. بيند همان مى  نااين

شـود،  گرا بهتر فهـم مى گرايى در مقابل درون در اينجا چالش اصلى برون. متفاوت دارند

 فاركاسـى مواجـه شـود كـه اساسـاً دو همـزاد  گرا با موردی شبه نسبت به جايى كه درون
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نيـز ) بـه زعـم مـن(بيرونـى لحاظ  بـه و) بنابر تصـريح فاركـاس و گرتلـر(درونى لحاظ  به

  .همان نيستند  اين

كند كـه در سـناريوی جديـد او، تفـاوت در محتـوای افكـار مربوطـه  گرتلر ادعا مى

از تفـاوت در انـواع طبيعـى ناشـى فقـط ") مننژيـت تى"و " مننژيـت"باورهای مربـوط بـه (

اقعيت كه نوع طبيعى مزبور درون محدوده فضايى پوست شخص متمثـل و اين و شود مى

بـه نظـر ولى محدوده، ارتباطى با صدق اين آزمايش فكری ندارد، شده و نه بيرون از آن 

تـوجهى  (individuation of natural kinds)های تفرد انواع طبيعى  رسد ما بايد به ريشه مى

هايى عينى ميان جهان و محيطى كـه  در سناريوی جديد گرتلر، تفاوت. ويژه داشته باشيم

با جهان و محيطى كـه حـاوی ) ص زمينىواسطۀ بدن شخ ههرچند ب(حاوی مننژيت است 

) واسـطه بـدن همـزاد او در دوقلـوی زمـين هرچند بـه(مننژيت است  بيماری ديگری بجز

پس ما نوع طبيعى مننژيت را روی زمين، به صورتى متفاوت از نـوع طبيعـى . وجود دارد

مصـاديق چون آنها واقعاً دو نوع متفاوت از  ؛كنيم مننژيت در دوقلوی زمين، متفرد مى تى

  .هستند

حتى اگر گاهى اين انواع طبيعى درون بدن وجود داشته باشند يا محقـق گردنـد، تفـرد 

گرتلر بايد يك امر بيرونـى و . آنها صرفاً بر اساس يك سری واقعيات درونى يا بدنى نيست

كلى را كه به واقعيت فراتر از فرد و نه صرفاً به واقعيت مضيق و محدود به بدن يـا ذهـن آن 

آن امر هم اين اسـت كـه نـوع طبيعـى مننژيـت، نـوع . بيمار مربوط است، در نظر بگيرد دو

های ممكن تنها درون بدن يك يـا چنـد  مننژيت نيست؛ حتى اگر در برخى جهان طبيعى تى

كنيم كه در يـك جهـان  ما برای تفرد نوع طبيعى مننژيت به اين نگاه نمى. فرد محقق گردد

درون بدن بيماری خاص محقق شده يا بيرون از آن؛ بلكـه  ممكن خاص آيا آن نوع طبيعى

تـوان فـرض كـرد كـه در برخـى  مى. بايد به واقعيت فراتر از بدن و ذهـن فـرد، نگـاه كنـيم

های ممكن همانند سناريوی گرتلر، نوع طبيعى مزبور تنها درون محدودۀ پوست فـرد   جهان

باشد، اما همين مصاديق جزئى يا خاص شده  (instantiate)و نه بيرون از آن محقق يا متمثل 

(particular tokens) لحاظ متافيزيكى بـر مشخصـات محـيط بيـرون از  آن انواع طبيعى نيز به
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توانيم اين واقعيت را تصديق كرده و بپذيريم؛ زيرا  ما مى. اند  محدودۀ پوست شخص وابسته

غيير كرده و بـا سـاختاری دانيم كه اگر ساختار كلى جهان و محيط در سناريوی گرتلر ت  مى

نهـد و آنهـا   های آن دو بيمار تأثير مى  ها و نيز باكتری  ديگر جايگزين شود، اين تغيير بر بدن

  .های پيش از تغيير ساختار جهان را نخواهند داشت ديگر همان بدن

از سوی ديگر، وقتى او دو بدن متفـاوت را بـا دو نـوع طبيعـى متفـاوت در دو جهـان 

. ها دو جهان اين همانند  درستى ادعا كند كه اين جهان تواند به كند، نمى ممكن فرض مى

توانيم انواع طبيعى را در انزوا و بدون هيچ رابطه يا وابستگى بـه محـيط فيزيكـى و  ما نمى

های متفاوت در   ها و بدن  ها، بيماری  برخى باكتریبسا  چه. واقعيت طبيعى فراتر تلقى كنيم

و  (entities)همان و دارای قواعد، ساختارها، هويـات  های نااين  محيطهای ممكن و   جهان

طبيعى و فيزيكى متفاوت وجود داشته باشند، امـا بـه نظـر  (states of affairs)اوضاع امور 

های ممكـن و   های متفاوت در جهان  ها و بدن  ها، بيماری  من اين ممكن نيست كه باكتری

دارای قواعد، سـاختارها، هويـات و اوضـاع امـور طبيعـى و  همان و  های كاملاً اين  محيط

هر تغييری درون بدن به برخى قوانين يا علـل . همان وجود داشته باشند  فيزيكى كاملاً اين

  .قريب يا بعيد در محيط و واقعيت فراتر از بدن فرد مربوط است

)معيار ويژگى معرفتى با دسترسى ويژه(نقد معيار پنجم 
1

  

گرايى و دسترسى ويـژه  د جدا از موضوع اينكه آيا واقعاً تلقى تعارض برونرس به نظر مى

رايجـى    رايج است يا نه، حتى اگر فرض كنيم و مسـلم بينگـاريم كـه واقعـاً چنـين تلقـى

) نه يك ويژگى اساسـى و اوليـه(ای ثانويه و عرضى   تواند صرفاً جنبه وجود دارد، اين مى

. ه محتوای ذهنى يا حـالات و رويـدادهای ذهنـى باشـدگرايى دربار نسبت به نظريۀ برون

خواهيم يك نظريۀ فلسفى را تعريف كنيم، بايـد بـر جوانـب اصـلى و ذاتـى آن   وقتى مى

                                                            
تفـاوتى در اينكـه چگونـه  Sكردن آن از سـوی  نفسى اسـت، اگـر و تنهـا اگـر متمثـل Sبرای شخص  Fويژگى . 1

ای كه او را قادر سازد كه دسترسى ويژه بـه ايـن واقعيـت  گونه به ؛رسند، ايجاد كند موجودات برای او به نظر مى

  .را متمثل كرده است Sداشته باشد كه او 
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مشخصـۀ . درستى فهميده شـود تواند به جوانبى كه بدون آنها آن نظريه نمى ؛تمركز كنيم

 Propositional)ای   ارههـای گـز  ويـژه دربـارۀ گرايش يا پديداری امور ذهنى، بـهمعرفتى 

attitudes)موضوع . گرايى دربارۀ محتوای ذهنى نيست ، بخش اساسى يا ذاتى نظريۀ برون

شـخص ويـژۀ مـا و ايـن امـر كـه چگونـه   رابطه ميـان ايـن نظريـه و بحـث دسترسـى اول

  .تواند اين دسترسى را تبيين كند، امور اصلى نيستند گرايى مى برون

)يژگى خودِ شناسامعيار و(نقد معيار ششم 
1

  

لحاظ  بـه (outside) »بيـرون«و  (ntrinsic) »نفسـى«كند كه  رسد گرتلر گمان مى به نظر مى

اند و ما به مفهومى ديگر نيازمنديم كه يكى از اين دو را تببين   مفهومى به يكديگر وابسته

 فارسـى بـرایای  ترجمهعنوان  به صرفاً ( »نفسى«تر گفته شد،  كه پيش طور همانولى كند، 

»intrinsic«  ساز در ادبيـات فيلسـوفان اسـت؛   مختلف و مسئلهبا كاربردهای يك واژۀ فنى

ما در . چنين نيستند »جزئى از«يا  »بخشى از«يا » درون«و  »بيرون«آنكه واژگانى مانند  حال

، (conventional-commonsensical)مقام تبيين، برداشـتى عرفـى ـ مبتنـى بـر عقـل سـليم 

بـودن يـا نبـودن  و مفيد از بخـش يـا جزئـى از چيزی (intuitive)، شهودی (clear) واضح

خواهيم يك نظريه يا تز را تبيين كنيم، ايـن واژگـان واضـح بـر آن   حال وقتى مى. داريم

  .دارند (explanatory priority)واژگان پيچيده اولويت تبيينى 

  معيار پيشنهادی  .2

بنــدی تــاريخى اشــتباه،   هايى هماننــد طبقه  قبــل، كاســتى گرتلــر در هــر كــدام از معيارهــای

مـن در اينجـا . ديـد  بخشـى را مى  پرداختن يا تعهد به امور وجودشناختى نـامربوط و نااطلاع

يك از ايـن سـه اشـكال را نداشـته باشـد، امـا  كوشم معياری جديد معرفى كنم كه هيچ مى

  :كنم در مسئلۀ گرتلر را بيان مى پيش از معرفى معيار جديد چند نكتۀ مقدماتى مغفول

                                                            
 ای كاملاً  مستلزم وجود هيچ هويت عينى Sاز سوی Fر تمثل نفسى است، اگر و تنها اگ Sبرای شخص  Fويژگى . 1

  .نباشد S جدا از
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كه مـا  آنجا از. های واضح در واقعيت مربوط است  تمايزهای فلسفى غالباً به تفاوت. 1

دانيم كـه ادراكـات مشـترك مـا دربـارۀ   توانيم قانون عدم تناقض را انكار كنيم، مـى نمى

يـان اشـيا يـا اوضـاع های واقعـى م  ، بر تقابل(intuitively)الاصول و شهوداً   تمايزات، على

پس در تمايزهای فلسفى معروفى مانند درونى ـ بيرونى يا تمايز نفسى . امور مربوط است

مـا . ـ اضافى نيز بايد در پى بهترين معيـار تمـايزبخش باشـيم كـه در واقعيـت ريشـه دارد

همـان   اين» بيرونـى بـرای شناسـا«را بـا ويژگـى » درونى بـرای شناسـا«توانيم ويژگى  نمى

اضـافى بـرای «را بـا ويژگـى » نفسى برای شناسـا«توانيم ويژگى  كه نمى طور نيم؛ همانبدا

همان محسوب كنيم؛ بنابراين تـا زمـانى كـه معيـار تمـايز را مشـخص نكنـيم،   اين» شناسا

بسـا در آينـده  فهم كنونى ما از ايـن معيـار خطاناپـذير نيسـت و چه. متوقف نخواهيم شد

مـان را   توانيم معيار محتمل و در دسترس كنونى ولى ما نمى تجديدنظرهايى به خود ببيند،

احتمال در آينده كشف خواهد شد، رهـا  در آرزوی معياری كه اكنون نامعلوم است و به

 .كنيم
كنـد،  گرتلـر گمـان مىاز آن نـوع كـه صريح در پى تعريفى  لازم نيست كه حتماً . 2

ــيم ــتى   تعريف. باش ــای بازگش ــل (recursive definitions)ه ــق،  نقشــى قاب ــه در منط توج

توانيم به اين فهرست، فلسـفۀ ذهـن را  كنم ما مى گمان مى. دارندرايانه رياضيات و علوم 

ارائـه كنـيم، بـه نظـر  »نفسى برای شناسـا«اگر تعريف بازگشتى مقبولى برای . نيز بيفزاييم

 inductive)اسـتقرايى  يك فراز يا گـامعنوان  به» نفسى برای شناسا«رسد كه حضور  نمى

step)  كه در آن معرَف(definiendum) پـس . شود، مشكلى جدی ايجـاد كنـد تكرار مى

 .بخش آن در تقابل نخواهد بود  تكرار معرَف در تعريف با جنبۀ اطلاع
بسـا بسـياری آن را نپذيرنـد،  چـه. مكن من از معيار بازگشتى خود در ادامه دفاع مى. 3

توجه داشت كه اگر كسـى فـرض كنـد كـه معيـار مطلـوب بـرای در هر حال، بايد ولى 

شـروط توصـيفى ـ تـاريخى  ، افزون بر شروط هنجاری ما بايـد لزومـاً »نفسى برای شناسا«

سازگاری با آرای امثال دكارت، پاتنم و برج را نيز برآورده كنـد، شـايد مانند ای   پيچيده

رسـد در برابـر، مـا  بـه نظـر مى .وجوی معياری لازم و كافى بهتـرين گزينـه نباشـد  جست

هنجــاری و توصــيفى، صــرفاً در پــى لحاظ  بــه تــوانيم بــه جــای شــروط كــافى و لازم مى
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ها،  ها، ايـده  باشيم كه برای فهـم دغدغـه) Family resemblance(هايى خانوادگى  شباهت

 .گرايى كافى باشد گرايى ـ برون های اصلى در مناقشۀ فلسفى درونها و خلأ استدلال
كشم، مقبول برخى واقع نشـود، بـاز  چنين حتى اگر معيار جديدی كه من پيش مىهم

اصلى گرتلر ايـن بـود  فرضِ  پيشنقد اصلى  .هم نقد اصلى اين مقاله بر گرتلر وارد است

بــرد مناقشــۀ فلســفى  كــه هــيچ ضــرورتى وجــود نــدارد كــه بــرای فهــم و همچنــين پيش

وجود داشـته » ويژگى نفسى برای شناسا«ز پسند ا همهگرايى، تعريفى  گرايى ـ برون درون

شـوند، بلكـه بـه  ى وجود دارند كه به ايـن اصـطلاح متمسـك نمىهاي زيرا تعريف ؛باشد

ماننـد هـايى  ها و مثال تـوان از طريـق نمونـه آورنـد و همچنـين مى مفاهيم بـديل روی مى

ديـد را حـال معيـار ج .هايى خانوادگى ميان دو گروه رقيـب پـى بـرد آرتروز، به شباهت

  .آزمايم  های گوناگونى كه گرتلر پيش كشيد، آن را مى  كنم و با سنجه معرفى مى

  معيار بازگشتى

 Sيك ويژگى غيرربطـى  F )الف(، نفسى است، اگر و تنها اگر Sبرای شخص  Fويژگى 

يـك ويژگـى ربطـى  F )ج(و خودش باشد يـا  Sيك ويژگى ربطى ميان  F )ب(باشد يا 

و حـالات  Sيـك ويژگـى ربطـى ميـان  F )د(اش باشـد يـا   هـای فيزيكـى  و بخش Sميان 

  .اند  تقوم خويش نفسىلحاظ  به اش باشد كه  غيرفيزيكى

در آن تكرار  »نفسى برای شناسا«بر اساس اين تعريف بازگشتى، قضيۀ پايه كه معرَف 

  :شود، اين است نمى

يـك ويژگــى  F )الــف(نفسـى اســت، اگـر و تنهــا اگـر  Sبـرای شــخص  Fويژگـى «

يـك  F )ج(و خـودش باشـد يـا  Sيك ويژگـى ربطـى ميـان  F )ب(باشد يا  Sغيرربطى 

  .»اش باشد  های فيزيكى  و بخش Sويژگى ربطى ميان 

يـك ويژگـى  F«: شـود، ايـن اسـت فراز يا گام استقرايى كه معرَف در آن تكرار مى

  .»اند  وم خويش نفسىتقلحاظ  به اش باشد كه  و حالات غيرفيزيكى Sربطى ميان 

چون معرف آشكارا  ؛است (circular)به نظر برسد كه اين معيار دوری بسا نخست  چه

دهـد  مىقضيۀ پايه، يك ورودی يا مـدخل غيـردوری ارائـه ولى در معرف حضور دارد، 
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يـا شـخص وجـود دارد و از سـوی  Sسو   كه عبارت است از يك زوج كه در آن از يك

  .اند  تقوم هوياتى نفسىلحاظ  به كه اساساً  او »حالات«ديگر، 

قضـيۀ  (closure)توانـد بـا توجـه بـه بسـتار  رسد ايـن تعريـف بازگشـتى مى به نظر مى

شده در بازگشت مزبور به يك تعريف صـريح  های استفاده اش تحت روابط يا نسبت  پايه

درست است كه ويژگـى نفسـى بـرای شناسـا در معـرِف و معـرَف حضـور  1.تبديل شود

با توجـه بـه توضـيحاتى كـه در قضـيۀ پايـۀ معـرِف بـرای ويژگـى نفسـى داده ولى دارد، 

 .ری و باطل تلقى كردتوان تعريف را دوْ  شود، نمى مى
مـا مثـل جـرم مـا بـرای مـا نفسـى  (Non-relational)هـای غيرربطـى  ويژگىگمان  بى

ما يا نسبت  (self)يا خود  (subject)های ربطى ما بايد نسبت به شخص  اما ويژگىهستند، 

ها يا حالات ما ربطى باشند تا بتوانند نفسى تلقى شوند؛ برای مثـال، فـرض كنيـد  به بخش

مـن بـاور دارم كـه مـن وجـود «يا » من باور دارم كه خودم را دوست دارم«گويم  من مى

يك متكلم با شخص يـا خـود مـن عنوان  به ای ميان من  بطهاين ويژگى ربطى بر را. »دارم

بـرای يـك  هسـتند؛ مـثلاً  های ربطـى و نفسـى مـن پس اين دو باور ويژگى. وابسته است

مـن «تـوانم بگـويم  اش، من مى  ها يا اجزای فيزيكى  و بخش Sويژگى ربطى ميان شخص 

اش   های فيزيكـى  يا بخشای ميان شخص و اجزا   اين رابطه. »باور دارم كه من دست دارم

برای ويژگـى ربطـى ؛ برای نمونه اين باور ربطى و برای من نفسى است. استدست مثل 

مـن «گويم  وقتى كه مى ؛توانيم اين باور را مثال بزنيم اش مى  و حالات غيرفيزيكى Sميان 

بگويـد توانـد  مى) گـرا گرا يـا برون درون(انگار   يك دوگانه. »باور دارم كه من درد دارم

تواند بپذيرد كـه درد  او مى يقين بهولى كه درد يك جزء يا بخشى فيزيكى از من نيست، 

مثال نيز بـا يـك ويژگـى  در اين. من است) و احتمالاً غيرفيزيكى(يكى از حالات ذهنى 

  .شويم  حال ربطى مواجه مى نفسى و درعين

مـن بـاور دارم «كه گويد  بدين ترتيب، بر اساس معيار بازگشتى فوق، وقتى كسى مى

                                                            
در تبـديل يـك تعريـف  (set theory)منطقى ـ رياضياتى دربارۀ نقـش نظريـۀ مجموعـه  های هبرای اطلاع از نكت. 1

 .John L. Pollock, 1990: p. 40: بازگشتى به يك تعريف صريح نك
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تواند با توجه به معيار بازگشتى، اين عبارت را  گرا مى ، درون»كه رانم دچار آرتروز شده

تواند استدلال كنـد  گرا مى درون. گرايانه تفسير كند گرا آن را برون گرايانه و برون درون

ژگـى چـون يـك وي ؛تقوم، برای او نفسـى اسـتلحاظ  به كه باور ابراز شده با اين جمله،

گـرا نيـز  برون. اسـت »آرتـروز«ربطى ميان او و تصوير و حالت ذهنى درباره معنای واژه 

تقوم، برای او اضافى است؛ زيرا اين باور يـك لحاظ  به تواند به ما بگويد كه اين باور مى

اسـت كـه تفـردی  »آرتـروز«واژۀ  (referent)ويژگى ربطى ميان او با مصـداق يـا مرجـع 

  .دارد) های فيزيكى ، حالات يا بخشSفراتر از (غيرفردگرايانه 

لحاظ وجودشناختى خنثى اسـت، از  يكى از مزايای اين معيار بازگشتى، اين است كه به

به ايدۀ هر دو گـروه فيزيكاليسـت  (state)» حالت«و  (part)» بخش«اين جهت كه با دو واژۀ 

الاصـول   انگار دكارتى، طبـق تلقـى رايـج، على  يك دوگانه. اردفيزيكاليست اشاره د  و آنتى

های فيزيكى يا فضايى مـا ربـط دارد؛ در مقابـل،   های فكر ما به بخش پذيرد كه ويژگى نمى

او باور دارد كه افكار ما بر خود غيرمادی ما وابسته اسـت و خـود هـيچ بخـش فيزيكـى يـا 

حـال اگـر مطـابق . لت يا حالاتى داشـته باشـدتواند حا مكانى ندارد، اما روشن است كه مى

مثـل (هـای فكـر  تفسير رايـج از دكـارت، طرفـداران نظريـه دكـارتى بپذيرنـد كـه ويژگى

ها يا حالات او وابسته اسـت،  يا بخش Sبر ) »كند آب تشنگى را رفع مى«كردن به اينكه  فكر

  .ايم  گرا تلقى كرده درستى درون بر اساس اين معيار بازگشتى، دكارت يا مدافع او را به

يـى اجتمـاعى يـا برجـى را گرا درسـتى برون تـوان به همچنين بر اساس اين معيـار، مى

گرايـى او بيـان  زيرا بر اساس تعريف برج، نظريۀ برون ؛گرايى در نظر گرفت مثابۀ برون به

دارد كه ماهيات ذهنى بسياری از حالات و رويدادهای ذهنـى يـك فـرد بـرای تفـرد   مى

هـای فكـر  پـس ايـن ويژگى. اند های فيزيكى و اجتماعى آن فرد وابسته  ر محيطخويش ب

وابسـته نيسـتند،  Sهای نفسى  ، برای تفرد خويش، صرفاً بر ويژگى)های باور مثل ويژگى(

  .اند  های فيزيكى و اجتماعى فراتر از او نيز وابسته  بلكه تا حدودی بر محيط

گرايى دربارۀ  دروناصلىِ اهيم دريابيم كه سخن خو  وقتى مىگويد  مىاين معيار به ما 

هـای  محتوای ذهنى يا حالات و رويـدادهای ذهنـى نظيـر بـاور چيسـت، بايـد بـر ويژگى

هايى كه نسبت بـه  هايى كه نسبت به او ربطى است يا ويژگى غيرربطى شخص يا ويژگى
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هيم بفهمـيم خـوا  همچنين وقتى مى. ها يا حالات نفسى او ربطى است، تمركز كنيم  بخش

های محيطى كه به واقعيت فراتـر  گرايى مزبور چيست، بايد به ويژگى كه لب كلام برون

هــای غيرربطــى شــخص يــا  واقعيــت مزبــور از ويژگى. يــا موســع مربوطنــد، توجــه كــرد

پس ما با توجـه . ها يا حالات نفسى او فراتر است  هايى ربطى نسبت به او يا بخش ويژگى

گرايـى در فلسـفۀ  گرايى ـ درون يابيم كه مرز در مناقشۀ برون درمى به اين معيار بازگشتى

  .ذهن چيست و اين مناقشه چه معنايى دارد

كه تمركزهای اصلى در مقام تعريف بگويند گرايان فيزيكاليست  بسا برخى درون چه

 فرض بـههـای درونـى بـدن و نـه حـالات   بايـد بـر روی بخشی نفسـى شناسـا ها ويژگى

تـرجيح  فيزيكاليسـت ضـدّ گرايـان  از آن سو، شايد برخـى درون. اشدغيرمادی شخص ب

يرمـادی شـخص در نظـر بگيرنـد، نـه حالات غعنوان  به های فكر را دهند كه اين ويژگى

يـى أگـرای فيزيكاليسـت چنـين ر شـايد يـك درون. های بدنى يا فيزيكى او مثابۀ بخش به

بـاور، تمركـز ماننـد داشته باشد كه برای هدف فهم برخى حالات و رويـدادهای ذهنـى 

ــه ــر جنب ــزون ب ــد اف ــه محــيط اجتمــاعى   اصــلى باي ــه محــيط فيزيكــى و ن ــى، ب های درون

گويند كه   مى فيزيكاليست ضدّ گرايان  در مقابل، برخى برون. معطوف باشد) غيرفيزيكى(

فكر مهم و مؤثرنـد، صـرفاً محـيط فيزيكـى نيسـتند،  های هايى كه در تفرد ويژگى  محيط

بـه هـر صـورت، ايـن ولى بلكه محيط غيرفيزيكى اجتماعى نيز در اين ميان دخيل است، 

  .ساز نيست  گروهى برای معيار بازگشتى مسئله  اختلافات ظريف و ميان

  معيار غيربازگشتى برج  .3

معرفى  )intrinsic(نفسى های  معيار جديد غيربازگشتى برای ويژگىتوضيحاتش برج در 

 ،بـه نظـر بـرج .دهم توضيح مىاندكى كنم و  من در اينجا تبيين او را نقل مى. كرده است

  :خوبى تبيين كرد اين موارد بهتوان با توجه به  را مى) intrinsic(نفسى های  ويژگى

های يك بخش از بـدن يـا يـك رويـداد فيزيكـى در محـدوده بـدن؛ روابـط  ويژگى

های بدن و رويـدادهای فيزيكـى  های فيزيكى بخش ی بدن با يكديگر و ويژگىها بخش

 .بدن  درون محدوده
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بـدون اينكـه در رابطـه شـخص بـا خـودش چيـز (روابط ميان شخص و فقط خودش 

 ).ديگر وجود داشته باشد يك شئ ديگری از خارج، مثلاً 
های بدنش، رويدادهای  بدن خودش، بخش  صادق شخص درباره باورهای بازنمودیِ 

باورهای غيرصادق بـر رابطـه ميـان شـخص و  اساساً (های اينها  ويژگى  اش و درباره بدنى

 ).هيچ چيزی مبتنى نيستند
 ). مانند درد داشتن يا احساس درد(روابط ميان شخص و حالات ذهنى خودش 

 فهرستود كه حالات ذهنى نظير باور بر گرا مدعى خواهد ب بدين ترتيب، يك درون

گرا مـدعى خواهـد  خلاف درونگرا بر آنكه يك برون حال ؛های بالا مبتنى است ويژگى

شـود هـيچ امـر  طوركه ديده مى همان .های بالا مبتنى نيست بود كه اين حالات بر ويژگى

ــتى ) circular(ی دورْ  ــا بازگش ــت و واژه) recursive(ي ــرج نيس ــين ب ــن تبي ــى   در اي نفس

)intrinsic ( ًهمچنين روشن است كـه بـر اسـاس ايـن . در تعريف تكرار نشده است اساسا

بـا تمـايز  گرفته شده است كه تمايز ربطى ـ غيرربطـى كـاملاً  فرض پيشدرستى  تبيين، به

و  نفسـىهای  منطبق نيست و مواردی از ويژگى )extrinsic(غيرنفسى  ـ )intrinsic(نفسى 

  .وجود دارد) relational(حال ربطى  درعين

  گيری نتيجه

و دادم ارائـه  »نفسـى بـرای شناسـا«رسد كه معيار بازگشتى كه من برای مفهوم  به نظر مى

بنـدی  طبقـه(شـده از سـوی گرتلـر  بازگشتى برج، سه مشكل قبلى ارائههمچنين معيار غير

و نـااطلاع  تاريخى اشتباه، پرداختن يا تعهد به مسـائل وجودشـناختى نـامربوطـ  توصيفى

راه معيارهـای فيزيكـى، فيزيكـى  گرتلر كوشيد ايـن اشـكالات را سـدّ . را ندارد) بخشى

گرايـى  گرايـى ـ برون فضايى، فضايى، معرفتى و شناسا معرفى كند و نجات مناقشه درون

. سـازددرباره محتـوای ذهنـى را بـر يـافتن معيـاری كـه ايـن مشـكلات را نـدارد، مبتنـى 

وشش او در نقد معيارهای مزبور، من و بـرج كوشـيديم معيـاری نظر از موفقيت ك صرف

لحاظ  بـه بـدين معنـا كـه ؛كـه بتوانـد از آن موانـع مفهـومى عبـور كنـددهيم جديد ارائه 

بنــدی كنــد، تعهــدات  های شــاخص را درســت طبقه تــاريخى ـ توصــيفى، ديــدگاه
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ر آن نقـدهايى افـزون بـ. بخش باشد وجودشناختى نامربوط نداشته باشد و همچنين اطلاع

شناختى نسـبت بـه فراينـد طـرح و  گرتلر و نيز نقدهايى روش فرض پيشاساسى نسبت به 

توانيم نتيجه بگيـريم كـه  خلاف نظر گرتلر، مىپس بر .ی او مطرح كردم روی مسئله پيش

ويژه وقتـى كـه منظـور ضـدفردگرايى ـ فردگرايـى  بـه(گرايى  گرايى ـ درون مناقشه برون

  .دار خواهد بود اگذار و معنتأثيرای زنده،  ذهن همچنان مناقشهدر فلسفه  )باشد
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